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مقدمه

براي سومين بار دولت جمهوري اسلامي در برلن بر صندلي اتهام مي‌نشيند. اين بار نمايندگي جمهوري اسلامي را مسئول ساواك شاهنشاهي در برلن غربي به عهده دارد. 

اولين بار در دادگاه ميكونوس چهره‌ي واقعي جمهوري اسلامي در برابر يك دادگاه اروپايي در معرض ديده همگان قرار گرفت. در اين دادرسي نشان داده شد كه چطور ماموران امنيتي رژيم اطلاعات را جمع مي‌كنند و چطور در اختيار گروه‌هاي ترور قرار مي‌دهند و برنامه قتل مخالفين را به اجرا  در مي‌آورند. اما اين بار  در دادگاه صدري نه برنامه ريزي‌هاي قتل بلكه چگوئگي جمع آوري خبر بود كه افشا مي‌شد. كار دادگاه رسيدگي به فعاليت‌هاي خبر و جاسوسي صدري بود، اما در سير دادرسي فعاليت مداوم واواك اسلامي براي به خدمت گرفتن ساواكي‌هاي شاهنشاهي و موفقيت چشم گيريش  در اين كار نشان داده شد. علاوه بر آن سير جلسات اجازه داد به گوشه‌‌هايي هر چند جزئي اما جدي فعاليت‌ها سلطنت طلبان نوري تابانده شود. از ايراني‌هايي كه به عنوان شاهد به دادگاه آمدند جز يك نفر بقيه يا در مركز فعاليت‌‌هاي سلطنت طلبان بودند و مشروطه خواهان بودند و يا از نزديك با آن‌ها كار مي‌كردند. يكي هم جاسوس ساواك بود و هم جاسوس اشتازي، سازمان امنيت آلمان دمكراتيك (آلمان شرقي)، ديگري از باجگيران معروف برلن بود كه در زمان سفر شاه به برلن جزو چماقداران شاهنشاهي بود و به دانشجويان مخالف با چماق حمله كردند، اين يكي جاكش بود و از گفتن شغل خود در دادگاه خود داري كرد و آن يكي رييس كميته مشترك ضد خرابكاري شاهنشاهي كه به گفته دوستانش از زمان انقلاب براي واواك اسلامي كار مي‌كند، اين يكي مسئول ساواك شاهنشاهي در هامبورك، آن يكي به قول خوش هم اكنون توسط ماموران مخفيش مشغول جمع آوري اطلاعا ت است، اگر اين يكي مفتخر است در دوران شاه توانسته به صندوق اسناد مخفي حزب توده دستبرد بزند و سعي كند آن‌ها را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي قرار دهد ديگر سر بلند بود كه بعد از سال‌ها مبارزه در صف طرفدارن شوروي به فرمان شاهنشاه خاطرات نوشته است. اين يكي سازمان فرزندان وطن را درست كرده و آن يكي “سازمان مبارزان راه آزادي ايران“ و چند نفرشان همراه با صدري سازمان خشم (خدا-شاه-ميهن) را.

با آن كه فعاليت‌هاي اطلاعاتي صدري از سال 1998 براي سلطنت طلبان از سال روشن بود، او تا هنگام دستگيري در سال 2003 به فعاليت خود ميان آن‌ها ادامه مي‌داد و حتي دادستاني آلمان در كيفر خواست خود از سهل‌انگاري آن‌ها سخن گفت. 

اين نوشته علاوه بر ترجمه كامل ادعانامه دادستاني حاوي گزارش جلسات دادگاه است. اين گزارش‌ها در زمان خود در چند نشريه در خارج كشور به چاپ رسيدند اين بار با تصحيح اشتباهات آن‌ها دوباره به چاپ مي‌رسند. 
اولين جلسه دادگاه سه شنبه 26 اوت 2003

شروع ساعت 9:30 

شعبه 2 دادگاه عالي برلن براي رسيدگي به اتهام جاسوسي ايراج صدر در 26 او ت شروع به كار كرد. هيات قضات متشكل از وايس‌برودت Weißbrodt رييس هيات قضات و آقاي هس Hees  و خانم شاف Schaaf بود. دادستاني از طرف دو دادستان از جمله برونو يوست (يوست نماينده دادستاني آلمان در دادگاه ميكونوس و دادگاه حميد خرسند نيز بود) نمايندگي مي‌شد. وكاكت متهم را آقاي بلودم Bloedom به عهده داشت. پي از رسميت يافتن دادرسي ادعانامه‌ي دادستاني توسط دادستان ارشد يوست قرائت شد. 

ادعانامه‌ي دادستاني 

دادستاني فدرال آلمان در ديوان عالي كشور

ايرج صدر

متولد 15 فوريه 1938 درتهران/ ايران ساكن … برلن داراي تابعيت ايراني و آلماني، محل خدمت …
وكيل مدافع:

وكيل مدافع بلودوم Bloedom. …
را متهم مي‌كنم كه

از 1991 تا 2002 در برلن، فرانكفورت، هامبورگ، هانوفر، گيسن و نقاط ديگر داخل و خارج آلمان براي سازمان اطلاعاتي يك قدرت خارجي فعاليت اطلاعاتي عليه جمهوري فدرال آلمان داشته است، و واقعيات، اشياء يا اخبار را ارسال مي‌كرده است. 

متهم حداقل از 1991 تا 2002 در رابطه با وزارت اطلاعات و امنيت ايران (واواك) كه به عنوان سازمان اطلاعاتي مستول تعقيب و مراقبت اپوزيسيون مي‌باشد بوده است. وي از اين وزارت دستور مي‌گرفته تا انجمن سراسري “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ و همچنين سازمان مقدم بر آن و سازمان‌هاي بعدي آن را ساخت سازماني سازمان‌هاي مختلف اپوزيسيون سلطنت طلب ايران و هم چنين اعضا و فعاليت‌هاي آنان و همچنين اعضاي سابق ساواك سازمان امنبت سابق را زير نظر داشته باشد و تعقيب كند. پس از اين كه فعاليت او در 1991 توسط يك عضو علي رتبه سازمان اطلاعات ايران واواك به نام جمال مبيني شروع شد يك از اعضاي ارشد با نام مستعار اميري مسئول او بود و سپس مسئول او از آغاز سال 1994 يكي از اعضاي واواك فرستاده شده به برلن به نام حسن مرادي بود. بعد از اخراج حسن مرادي در رابطه با “حكم ميكونوس“ در آوريل 1997 متهم بخشي از فعاليت خود را از طريق تلفني با تهران/ ايران و بخش ديگر را در ملاقات‌هاي خارج از آلمان انجام مي‌داد.

متهم در انجام ماموريت‌هاي اطلاعاتي خود حداقل از اواسط 1991 به فعاليت‌هاي خود در سازمان برلن “شواي سلطنت طلبان مشروطه خواه“ شدت بخشيد. اين گروهبندي اپوزيسيون ايرانيان مشروطه خواه از زمان انقلاب 1979 رژيم مستقر جمهوري اسلامي ايران را رد مي‌كرد و در پي استقرار پادشاهي مشروطه در ايران است.

متهم براي اين كه ماموريت خود را قابل قبول پيش ببرد، هم در فعالبت‌هاي “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ مجموعه‌ي سازمان‌هاي اپوريسيون سلطنت طلب، در محل اقامتش برلن و هم در شهرهاي متعدد ديگر مشاركت داشت. علاوه بر آن سعي كرد نزديك‌ترين روابط را با اعضا و كادرهاي سازمان‌هاي عضو “سازمان ايرانيان مشروطه خواه “ و اعضاي ساواك سابق برقرار كند، او در جلسات شركت مي‌كرد و به صحبت مي‌پرداخت.

اطلاعاتي كه متهم به طور مستقيم يا غير مستقيم كسب مي‌كرد را به يكي از افسران مسنول آن زمانش گزارش مي‌داد. گزارش‌ها هر ماه حداقل يك يا دو بار به طور منظم به صورت كتبي از طريق فاكس يا از طريق شخصي  –تا زمان اخراج حسن مرادي- و گاه‌گاهي از طريق تلفن ارسال مي‌شد.

موارد زيرين از فعاليت‌هاي اطلاعاتي او مشخص شده است:

1. در يك نوشته‌ي تدوين شده در نوامبر 1991 متهم به طور مشروح در باره‌ي رهبر فعال سازمان‌هاي سلطنت طلب دكتر حسين يزدي گزارش داد. بعلاوه متهم –احتمالا در همين زمان و كاملا مشروح- همچنين در باره‌ي فعالين در ميان سلطنت طلبان ويريجينا آلپانيان، داريوش همايون، دكتر نصرت‌الله جهانشاهلو، سيد احمد عباسيان خراساني، غلامرضا لطفي، محمد رضا ميهني، مرتضي نعمت پور، علي مير رئيسي. پري صفائي و مهدي شريف محمدي گزارش داد.

2.  در نوامبر 1991 متهم براي ملاقات شخصي با جمال مبيني و ديگر مقامات عالي‌رتبه واواك از طريق قبرس به ايران سفر كرد.

3.  از 30 نوامبر تا اول دسامبر 1991 در يك كنگره‌ي مشروطه خواهاان در فرانكفورت شركت كرد. وي در اين مورد در 1 و 26 دسامبر 1991 گزارش تهيه كرد.

4. از 24 دسامبر 1991 در يك جلسه‌ي اعضاي ساواك در هتل رزيدنس در گيسن شركت كرد و گزارش آن را بين 26 تا دسامبر 1991 و 22 فوريه 1992 كتبي ارسال كرد. به ويژه نام شركت كنندگان و سير جلسه و همچنين زمان و محل ملاقات‌هاي بعدي را گزارش كرد.

5.  در 1 ژانويه 1992 از مهرداد خطائي؟؟ يكي از اعضاي رهبري “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ كتبا در خواست كرد تمامي انتشارات بعدي و دستورات سازمان را در اختيار او فرار داده شود.

6. كمي بعد از نوشته‌ي تدوين شده در 21 ژانويه 1992 متهم از افسر مسئولش در واواك با اشاره به هزينه‌هاي ايجاد شده تقاضاي 10.000 دلار به عنوان ؛تنخواه‌گردان براي هزينه عمليات“ نمود. و ارسال هزينه سفر به قبرس و تهران در ژانويه 1991 (مقايسه شود با شماره 2) و همچنين ارسال هزينه‌ي زمان بين بازگشت او به آلمان تا 21 ژانويه 1992. بعلاوه از جمله تقاضا كرد كه براي او و خانواده‌اش براي سفر به ايران پاسپورت صادر شود و هزينه‌هاي مربوطه از دريافتي‌هايش كسر شود.

7. در 14 مارس 1992 در تبادل نظر اعضاي ستاد موقت براي برگزاري كنگره كشوري مشروطه خواهان در روزهاي بعد در فرانكفورت شركت نمود و در اين مورد در نوشته 29 مارس 1992 گزارش داد. در اين نوشته او نتايج  هر دو جلسه را در 14 و 15 مارس 1992 را گزارش كرد. بعلاوه او نام سه تن از اعضاي سابق ساواك كه مايل به بازگشت به ايرانتحت شرايط مشخص هستند را ذكر كرد.

8. در 15 مارس 1992 در جلسه‌ي ستاد موقت براي برگزاري كنگره كشوري در فرانكفورت –ذكر شده در شماره 7- شركت كرد. در اين مورد در نوشته به تاريخ 25 مارس 1992 گزارش تدوين كرد. به ويژه نام شركت كنندگان، سير جلسه و همچنين نتايج انتخابات انجام شده را اطلاع داد.

9. در يك گزارش ضميمه‌ي گزارش به تاريخ 25 مارس 1992 از افسر مافوقش در واواك در خواست كرد هزينه شركت او در جلسه هامبورگ و فرانكفورت به مبلغ 510 مارك و هزينه‌هاي ديگر از جمله هزينه‌هاي ده بار تلفن به تهران در مدت زمان بين 21 ژانويه تا 21 مارس 1992 بالغ بر 466 مارك و همچنين حواله‌ي حساب باقي مانده مبلغ 6.910 مارك پرداخت شود. به ايجاد “حساب تنخواه‌گران“ به مبلغ 10.00. دلار كه در خواست كرده بود (مقايسه شود با شماره‌ي 6) دوباره اشاره كرده است.

10.  در 24 ژوئن 1992 متهم در جلسه‌ي تاسيس “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ بخش آلمان در فرانكفورت شركت داشت و در اين مورد كمي بعد كتبي گزارش داد.

11.  در 24 ژوئيه 1992 در جلسه‌ي ستاد برگزاري كنگره‌ي موقت “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ آلمان در فرانكفورت و در 25 ژوئيه 1992 در انتخابات مربوطه شركت كرد. در مورد هر دو جسله كمي بعد از 25 ژوئيه‌ي 1992 گزارش نوشت. به ويژه شركت كنندگان، سير جلسه و محتواي سخنراني‌ها و نتايج انتخابات را اطلاع داد. علاوه بر آن انتشارات جديد سازمان‌هاي مشروطه خواه را كه در دو جلسه جمع‌آوري كرده بود ارسال داشت.

12.  كمي بعد از 25 ژوئيه‌ي 1992 متهم طي يك گزارش تدوين شده‌ي كتبي در باره‌ي حسن خطائي، معروف به هنرفكر، داود فرزين، فريدون و فريبرز و هما صارمي فعالين در حوزه‌ي رهبري سازمان‌هاي سلطنت طلب گزارش داد.

13.  متهم در نوشته‌ي به تاريخ29 ژوئن 1992 با اشاره به ملاقات شخصي در تهران/ ايران در 1991 (مقايسه شود با شماره‌ي 2) از كمبود تماس با افسر مسئولش “آقاي اميري“ شكوه كرد. او تاكيد كرد كه “بيش از پيش براي انجام خواست شركت“ آماده است و تقاضاي يك قرار سفر به تهران كرد. بعلاوه به خاطر صدور پاسپورت براي همسر و فرزندانش (با شماره‌ي 5 مقايسه شود) تشكر كرد.

14. در 22 اوت 1992 متهم با پرويزروانبخش در هامبورگ ملاقات كرد تا شركت در سفر به پاريس براي شرفيابي به حضور پسر رضا شاه پهلوي در دو تا سه هفته بعد را به اطلاع او برساند. اما سفر به علت مشكل ويزا و هزينه‌ انجام نشد. كمي بعد در باره‌ي تلاش‌هايش گزارش كتبي داد.

15.  در 12 سپتامبر 1992 در جلسه‌ي “سازمان ايرانيان مشروطه‌خواه“ در هانوفر شركت كرد. در نوشته‌ي به تاريخ 19 نوامبر 1992 در اين باره با ذكر شركت‌كنندگان مهم، سير جلسه و محتوا‌هاي مهم سخنراني‌ها گزارش داد.

16. در 2 اكتبر 1992 متهم با افسر مسئولش در واواك در تهران تلفني صحبت كرد در اين گفتگو در باره‌ي مساله‌ي كار مشرك مذاكره شد و از او خواسته شد تا 21 ژانويه 1993 به ايران سفر كند.

17. در نوشته‌ي 23 اكتبر 1992 از افسر مسئولش خواست تصميش را در مورد تاريخ سفرش به ايران اعلام كند.

18. در 19 نوامبر 1992 دو باره با افسر مستولش در تهران / ايران صحبت كرد بدون آن كه در مورد سفر برنامه ريزي شده به ايران تصميم گرفته شود.

19. در اكتبر/نوامبر 1992 شش نشريه و اعلاميه از حوزه‌ي فعاليت سازمان‌هاي سلطنت طلب ايران “جهت اطلاع و گرفتن تصميم مقتضي ارسال داشت.

20. در 9 و 10 نوامبر 1992 متهم در يك كنگره‌ي مشروطه خواهان در فرانكفورت شركت كرد و در اين مورد كمي بعد گزارش كتبي تدوين كرد.

21. در يك نوشته ديگر –همچنين كمي بعد از 10 دسامبر 1992 تاليف شده- يك نسخه “بولتن مخصوص“ در باره‌ي كنگره ايرانيان مشروطه خواه در 9 و 10 نوامبر 1992 در فرانكفورت (در شماره‌ي 20 ذكر شده) و همچنين فهرست 33 نفر كه به عضويت ستاد موقت برگزاري كنگره ايرانيان مشروطه خواه انتخاب شده بودند ارسال داشت.

22. كمي بعد از 13 دسامبر 1992 متهم در نوشته‌ي تدوين شده در باره‌ي تاريخ سفر دكتر حسين يزدي به آمريكا و محتواي مصاحبه‌ي او با رضا شاه دوم و دكتر قريشي ريس دفتر آن زمان رضا شاه دوم گزارش داد.

23. در 13 دسامبر 1992 در يك جلسه‌ي كارداران شوراي “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ در آلمان فرانكفورت شركت كرد. كمي بعد در مورد سير جلسه و و اختلاف نظر بروز كرده بين فرامرز و فريبرز صارمي از يك طرف و دكتر سيد علي يمني از طرف ديگر گزارش داد.

24. در نوشته به تاريخ 19 دسامبر 1992 متهم يك بار ديگر از افسر مسئولش در واواك خواست تا 22 دسامبر 1992 روشن كند اگر بنا است به ايران برود چه زماني بايد سفر كند (با شماره‌ي 16 و 18 مقايسه شود)

25. در يك نوشته تدوين شده در 1 ژوئيه‌ي 1993 از حسن خطائي معروف به هنرفكر (مقايسه شود با شماره‌ي 12) كه او را به عنوان همكار بالقوه‌ي واواك پيشنهاد كرده بود به طور مفصل گزارش داد.

26. در يك نوشته تدوين شده در پيش از 1 ژوئيه‌ي 1993 متهم فهرست نام و آدرس 14 نفر كه در حوزه‌ي سازمان‌هاي سلطنت طلب فعال بودند را ارسال داشت.

27. حداكثر از شروع سال 1994 تا آوريل 1997 متهم ملاقات و تماس‌هاي متعددي (حداقل 16 بار) با حسن مرادي عضو فعال واواك در پوشش كارمند كنسولگري ايران در برلن داشت.

28. در ژانويه 1997 در جلسه‌ي بخش برلن “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ در هتل رزيدنس در برلن شركت كرد. در باره‌ي آن بين 18 ژانويه و 1 فوريه 1997 كتبي گزارش داد. به ويژه شركت كنندگان، سير جلسه و نتايج انتخابات را به اطلاع رساند.

29.  در 13 ماي 1997 متهم به حسن خطائي معروف به هنر فكر (مقايسه شود با شماره‌ي 12 و 15) در هامبورك اطلاع داد كه به پيشنهاد او جمال مبيني مقام عالي رتبه واواك از تهران/ ايران با و تماس خواهد گرفت تا در باره‌ي مقدمات و احتمال بازگشت بي‌خطر او به ايران صحبت كند. در 14 مي 1997 شخصي به نام “ناصري“ عضو احتمالي واواك از طرف جمال مبيني با حسن خطائي تماس گرفت تا او را متقاعد به ملاقات كند اما او رد كرد.

30.  در 12 ژوئيه 1997 جلسه‌ي بخش برلن مشروطه خواهان در خانه متهم تشكيل شد. در باره‌ي آن بين 12 تا 21 ژوئيه گزارش كتبي داد. به ويژه نام شركت كنندگان حزئيات برنامه ريزي براي تظاهرات 23 آگوست 1997 در مقابل سفارت ايران در بن كه در پيش بود را گزارش داد.

31.  در يك نوشته مربوط به بعد از سپتامبر 1997 متهم صورت حسابي مجموعا بالغ بر 1.780 مارك هزينه تهيه كرد كه تا سپتامبر 1997 براي شركت در جلسات و تظاهرات و همچنين تلفن از جمله به تهران / ايران پراخت كرده بود.

32.  در فوريه 1998 متهم با جمال مبيني عضو واواك (مقايسه شود با شماره‌هاي 3 و 29) در برلن ملاقات كرد.

33. در 7 فوريه 1998 در جلسه‌ي “شاخه‌ي جدا شده‌“ي “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ در كلوب دمكرات‌ها در برلن برگزار شد شركت كرد. در اين مورد بين 7 تا 14 فوريه 1998 گزارش كتبي داد. به ويژه شركت كنندگان، سير جلسه و جزئيات برنامه ريزي براي تظاهرات 14 فوريه 1998 در مقابل كنسولگري ايران در برلن را خبر داد.

34. 1998 به دكتر حسين يزدي رهبر ايرانيان سلطنت طلب فعال در برلن (مقايسه كنيد با شماره‌ي 1) پيشنهاد كرد از شخصي در ايران –احتمالا جمال مبيني (مقايسه شود با شماره‌ي 3، 29 و 32) – بخواهد واسطه شود و سفر بي‌خطر او را به ايران ممكن سازد. دكتريزدي اين پيشنهاد را رد كرد.

35. متهم بعد از اخراجش از “سازمان ايرانيان مشروطه خواه“ برلن به هر صورت تا پايان سال 2002 هم چنان منطبق بر وظايفش خارج از برلن مثلا هامبورك و دوسلدورف در جلسات گروهبندي‌هاي سلطنت طلب شركت مي‌كرد و يا سعي مي‌كرد با آنان همكاري كند. به علاوه در پايان نوامبر 2001 از طريق يكي از آشنايانش اطلاعاتي در باره‌ي جلسات برگزار شده‌ي “انجمن پژوهشگران ايران“ جمع آوري كرد تا اين اطلاعات را به واواك خبر دهد.

متهم براي گزارشات خود از 1991 حداقل مبلغ 9801 مارك (5011 يورو) دريافت كرده است.

به اين ترتيب متهم مرتكب جرم جاسوسي براي سازمان امنيت مطابق ماده 99 پاراگراف 1 شماره 1 قوانين كيفري شده است.

با توجه به دريافت حق الزحمه براي فعاليتش مطابق ماده 73 پاراگراف 1 شماره 1 و ماده 73آ شماره 1 قوانين كيفري مبلغ دريافتي از او گرفته شود.

اعترافات متهم

بعد از قرائت ادعانامه متهم در پاسخ به سوالات رئيس دادگاه گفت 65 ساله است، بعد از اتمام دبيرستان براي تحصيل در رشته پرشكي به اتريش رفته و بعد از 4 سال به دليل ناراحتي معده به ايران باز گشته است. در ايران در رشته‌ي ادبيات آلماني از دانشگاه فارغ التحصيل شده و به كار در شركت هواپيمايي پرداخته و در همين زمان به استخدام ساواك در آمده و به هامبورگ سفر كرده بعد از چند ماه به عنوان معاون كنسول و مستول امنيت كنسولگري ايران در برلن غربي به كار پرداخته و تا انقلاب در اين مقام شاغل بوده است. فعاليت او در اين دوران جمع‌آوري اطلاعات از اپوزيسيون ايران بخصوص دانشجويان ايراني در آلمان بوده است. اطلاعات را از ماموران و خبرچين‌ها جمع آوري مي‌كرده. بعد از انقلاب به شيكاگو رفته و سال 1980 يا 1981 به برلن باز گشته. مدتي مدير كافه رستوران آدلون متعلق به مهدي شريف محمدي بوده بعد از اختلاف با او يك مغازه به نام بازارچه در برلن باز كرده بعد از بسته شدن مغازه چند ماه بيكار بوده و سپس به استخدام “درسدنر بانك“ در آمده است. بعد از بازنشستگي دوباره با شريف محمدي كار كرده است. از همسر اولش دو دختر دارد كه در آلمان دكتر شده‌اند. متهم در شرح زندگي خود بعد از طلاق از زن اولش حداقل از سه زن دبگر نام برد كه با آن‌ها ازدواج كرده است. در آلمان با سازمان‌هاي مختلف سلطنت طلب كار مي‌كرده، سازمان “خشم“ (حروف اول شعار “خدا-شاه- ميهن“) را همراه با دوستان قديمش خطائي و صارمي در هامبورگ بنياد نهاده و در جلسات و كنگره‌هاي سلطنت طلبان فعال بوده و در سازماندهي تظاهرات مختلف در شهرهاي آلمان شركت داشته است. 

وي در مورد اتهام خود گفت در سال 1991 تلفني والدينم پرسيدند آيا مي‌توانند آدرس من در آلمان را به واواك بدهند من فهميدم آن‌ها زير فشار قرار گرفته‌اند و جمهوري اسلامي از طريق جمال مبيني شوهر عمه‌ام مي‌خواهد با من تماس بگيرد. مبيني از همكاران قديم من و عضو ساواك بود بعد از انقلاب دستگير شد و پس از شكنجه حاضر به همكاري با جمهوري اسلامي گرديد. وي كه در وزارت اطلاعات كار مي‌كند واسطه‌ي تماس من با يك مقام وزارت اطلاعات به نام حسين اميري شد. بعد از صحبت تلفني با اميري من كه نمي‌خواستم والدينم در ايران در خطر قرار گيرند بر خلاف ميل قلبيم همكاري با آن‌ها را پديرفتم و طبق قراري كه با اميري گذاشته بودم به نيكوزيا (قبرس) رفتم، در فرودگاه نيكوزيا يك نفر ناشناس از طرف اميري بليط پرواز به ايران را من داد و من به ايران پرواز كردم. چند هفته در ايران بودم. من با اميري در تهران در اتومبل او ملاقات كردم و در همان اتومبيل هم مقدار زيادي عكس به من نشان داد تا من آن‌‌ها را شناسايي كنم. اميري به من گفت بايد در مورد اپوزيسيون به خصوص همكاران قديمم اطلاعات جمع آوري كنم و آن‌ها را به آدرسي كه به من داد بفرستم. او فقط آدرس يك صندوق پستي در اخنيار من گذاشت. بعد از اين كه به آلمان بازگشتم تلفني هم با من تماس داشت، اما من از او شماره تلفني نداشتم. بعدا به من گفت حسن مرادي از سفارت ايران با تو تماس مي‌گيرد، آن چه را كه او مي‌گويد انجام بده. در اين مدت در سال‌هاي 1996 و 97 و 98 به ايران رفتم. در آخرين سفرم به ايران سازمان قضايي نيروهاي نظامي من را دستگير كرد و چون اميري به من گفته بود از رابطه‌ي خود با واواك به كسي چيزي نگويم من هم به آن‌ها چيز نگفتم. در تمام مدتي كه در ايران بودم بايد هر روز به سازمان قضايي نيروهاي نظامي مي‌رفتم. با اميري تماس گرفتم او گفت چيز مهمي نيست. سپس من به آلمان بازگشتم. قبل از بازگشت او به من گفت در آلمان به حسين يزدي، رئيس “سازمان مشروطه خواهان“ برلن و خطائي، رئيس “سازمان مبارزان راه آزادي ايران“ در هامبورگ بگو مي‌تواني كاري كني كه آن‌ها بدون ناراحتي به ايران بيايند. من هم به هر دو نفر گفتم. در آلمان چون يزدي از سفر من به ايران مطلع شده بود به من گفت ديگر در جلسات مشروطه خواهان ايران شركت نكنم. فكر مي‌كنم اميري هم نمي‌خواست ديگر من برايشان كار كنم. من هم از اين زمان تماسم با آن‌ها قطع شد. در همين زمان است كه داستان آن خانم هم پيش آمد.

سوالات رييس دادگاه متكي به بازجويي‌هاي پليس و يك محموعه نوشته به خط متهم بود. متهم در مورد نوشته‌ها گفت اين‌ها گزارش‌هايي است كه من براي اميري به ايران مي‌فرستادم. من از هر گزارش يك كپي براي خود تهيه مي‌كردم، اين كاري اشتباه و غير حرفه‌اي بود.

دادستان در سوالات خود از متهم به موارد متعددي اشاره كرد از جمله نشانه‌‌هايي داير بر همكاري متهم با كنسولگري ايران در برلن از سال 1985، تماس‌هاي مختلف او با مقامات مختلف واواك، ادامه همكاري با واواك تا هنگام دستگيري در ژوئيه 2003، ارسال اطلاعات به ايران از جمله از طريق فاكس، دريافت پول از واواك، خريدن خانه در ايران از پول دريافتي از واواك. متهم كه در جريان بازجويي‌هايش فهميده بود كه پليس مدارك حاوي اطلاعات بيشتر در اختيار ندارد تمام موارد را انكار كرد. او گفت با واواك ايران فقط از طريق صندوق پستي تماس داشته و نمي‌توانسته به ايران تلفن كند. و پول هم از آن‌ها دريافت نكرده است ولي چون نمي‌خواسته با آن‌ها كار كند صورت حساب تهيه مي‌كرده و مي‌فرستاده تا آن‌ها به اين نتيجه برسند كه چون مامور پرخرجي است و ديگر از او كاري نخواهند. دادستان از گزارش‌هاي خود او خواند كه در صورت هزينه‌يي كه براي واواك ارسال داشته از جمله مبلغي به عنوان هزينه‌ي تلفن به ايران منظور داشته است. از ارسال اين قلم هزينه به ايران مي‌توان نتيجه گرفت كه او شماره تلفن‌هايي از واواك ايران در اختيار داشته كه در مواقع لازم به آن‌ها تلفن مي‌كرده و بخشي از اطلاعات را از اين طريق مي‌فرستاده است. علاوه بر آن تعدادي از گزارش‌هاي موجود نه به صورت پلي كپي بلكه اصل گزارش است و بايد نتيجه گرفت كه به فاكس فرستاده شده است نه توسط پست. متهم گفت من بعضي از گزارش‌ها را نمي‌فرستادم به همين دليل اصل آن‌ها نزد من مانده است.

پايان ساعت 15:50 

دومين جلسه دادگاه چهار شنبه 27 اوت 2003

شروع ساعت 9:30 

شهادت كميسر پليس

اولين شاهد كميسر پليس جنايي برلن در پاسخ به سوالات قضات و دادستان‌ها گفت من مسئول رسيدگي به پرونده‌ي شكايت از ايرج صدري به اتهام تجاوز جنسي به خانم ميترا مراديان بودم. من مسنول تحقيقات پليس بودم. در جريان تحقيق خانم ميترا كه به شدت از مقامات ايراني مي‌ترسيد مقداري كپي نوشته‌هايي به زبان قارسي در اختيار ما گذاشت. گفت اصل نوشته‌ها در محل اصليش‌ است فكر مي‌كنم او مي‌خواست به اين طريق براي خودش امنيت ايجاد كند. او به شدت مي‌ترسيد و حاضر به كمك نبود. او يك آدرس داشت كه در آن‌جا زندگي نمي‌كرد. نوشته‌هايي كه در اختيار ما گذاشت كپي پاسپورت و تقاضاي صدور پاسپورت و غيره بود. بعد از ترجمه آن‌ها به زبان آلماني متوجه شديم با مقامات ايران رابطه دارد در سال‌هاي 2001 و 2002 طي 6 يا 8 هفته‌يي كه در ايران بود نه تنها با دوستان و آشنايانش بلكه با مقامات اطلاعاتي ايران از جمله با جمال مبيني هم رابطه داشته است جمال مبيني افسر مسئول وي در سال 1997 و 1998 در برلن بود و در دادگاه شاهد صدري بوده است. يكي از محل‌هاي ملاقت متهم با مقامات ايراني در ايران يك حمام سونا بوده است. بالاخره اصل نوشته‌ها در اختيار ما قرار گرفت من با دادستاني موضوع را مطرح كردم و اجازه گرفتيم خانه او را بازرسي كنيم در اين بازرسي مقدار زيادي مدرك از جمله چندين تقويم يافتيم كه كارهاي مهمش را در آن‌ها يادداشت كرده بود. اين‌ها دفتر خاطرات نبودند و تنها يادداشت مطالب مهم بودند و گاهي طي مدت طولاني در آن هيچ نوشته نشده بود. او در بازجويي‌ها خود را آماده همكاري نشان مي‌داد اما در مورد اتهامات تنها آن چيزهايي را مي‌گفت كه برايش خوانده مي‌شد و مي‌فهميد ما مي‌دانيم او هيچ اطلاعي از خودش به ما نداد. او در ايران با شخصي به نام سلماني كه مسئول پاسدران خارج از كشور بود تماس داشته. او در اكتبر 99 در يك تظاهرات شركت داشته و در سال 2002 سعي كرده تلفني از يك نفر اطلاعاتي در مورد يك جلسه روشنفكران برلن بدست آورد. شاهد در ساعت 10:30 مرخص شد.

شهادت حسين يزدي

شاهد بعدي حسين يردي در پاسخ به سوالات گفت من از سال 1996 ژورناليست هستم از 27 سال پيش كه يك بار به كنسولگري ايران رفتم او را مي‌شناسم و نمي‌دانم در آن‌جا چه مقامي داشت اما مقام مهمي نبود. نمي‌دانم معاون كنسول بوده ولي مي‌دانستم در آن زمان با ساواك كار مي‌كند چون خودم هم كار مي‌كردم. بعد از انقلاب به امريكا رفت و بعد به آلمان باز گشت او هم مثل ما با انقلاب موافق نبود. ما جمع شديم و سازمان‌هاي مختلفي بوجود آورديم كه خيلي بعد‌تر سازمان مشروطه خواهان و بعد حزب شد. من نمي‌دانم چند سازمان سلطنت طلب وجود دارد من فقط از سازمان خودم خبر دارم وقتي آدم عضو يك سازمان است نمي‌خواهد از سازمان‌هاي ديگر چيزي بداند. ما از سفر او به ايران در سال 1998 به اين طريق اطلاع يافتيم كه يكي از هوادران ما بيمار بود در بيمارستان از شخصي كه به عيادتش آمده بود سراغ ايرج را گرفت او گفته به ايران رفته زن بگيرد و بازگردد. اين هوادار خبر را به من داد من هم از صدري خواستم ديگر پيش ما نيايد. اين گزارش‌هايي كه در مورد ما داده خيلي مهم نيستند. سازمان ما يك سازمان مخفي مثل سازمان‌هاي چپي‌ها نيست. هر چه درون ما مطرح مي‌شود را ما خود چاپ مي‌كنيم حتي همراه با عكس. بله آنچه او در گزارش‌هايش نوشته چيزهايي است كه ما در روزنامه‌هاي خود چاپ مي‌كنيم. ما در سال‌هاي اخير شروع به چاپ روزنامه كرده‌ايم. روزنامه ما همه چيز را مي‌نوشت و فقط براي اعضا نبود. بعد از سال 1998 هم گاهي او را مي‌ديدم با هم به كافه‌يي مي‌رفتيم و آبجويي مي‌خورديم و راجع به همه چيز جز اين موضوع حرف مي‌زديم. ما با هم رابطه دوستي داشتيم. من هيچگاه نديدم زياد خرج كند يا اتومبيل سوار شود يا لباس‌هاي فوق‌العاده بپوشد. در خانه‌اش همه چيزش معمولي بود مثل كسي كه با كمك‌هاي اجتماعي زندگي مي‌كند.

بله من در بازجويي به عنوان شاهد گفتم كه يك بار در قبل از انقلاب صدري پول يك خبرچيني را كه برايش كار مي‌كرد نداده بود. نه اين طور نيست كه همه‌ي اعضاي ما عضو ساواك سابق باشند، اكثر كساني كه در سازمان ما هستند افرادي هستند كه از قبل از انقلاب طرفدار سلطنت بودند بعد هم اعضاي جوان به ما پيوستند ولي همه‌ي اعضاي ما اعضاي ساواك نيستند، بعضي هستند. بعد از اين كه كار كردن صدري با جمهوري اسلامي رو شد من گفتم ما بايد مفتخر باشيم كه ايران براي ما جاسوس فرستاده است، اگر بي‌ارزش بوديم اين كار را نمي‌كرد يعني از طرف ايران پذيرفته شده‌ايم. فكر نمي‌كنم اين گزارش‌هاي صدري به من ضرري برساند من در ايران آشناياني ندارم ولي در مورد ديگران كه آشنا دارند شايد. شاهد حسين يزدي در ساعت 11:40 بدون خوردن سوگند مرخص شد.

شهادت علي رضا قلي پور

 ساعت 13:00 وي در پاسخ به سوالات گفت من قبلا در ورزش كار مي‌كردم و اكنون مدير يك سوپر ماركت آلماني هستم. من رييس سازمان وطن پرستان سلطنت طلب راه آريا مهر هستم. آقاي صدري را فقط يك بار در سال 1995 در خانه خانم آلپانيان در برلن ديدم همراه با آقاي صارمي. يزدي هم آن‌جا بود. من ديگر او را نديدم در سال 2000 بعد از يك تظاهرات در برلن تلفن كرد و گفت تظاهرات خوبي بوده و گفت اگر كاري داري خبر بده برايت انجام دهم. (در جريان سوال و جواب معلوم شد يك بار هم شاهد در 11 ژانويه سال 2002 به متهم تلفن كرده و خبر تظاهرات 11 فوريه 2002 در برلن را به او داده و خواسته در تظاهرات شركت كند). ببينيد در طول 24 سال من او را يك بار ديدم و يك بار او به من تلفن كرد و يك بار من به او. دليل خاصي ندارد كه او را در اين مدت نديدم. من گفته بودم كه نظر خوبي راجع به اين افراد ساواكي ندارم. در ساواك يك سري افراد خيلي خوبي بودند و اصلا بدرد ساواك نمي‌خوردند و حيف آن‌ها بود و ديگران كه ضعف داشتند به خاطر پول دوستي يا چيرهاي ديگر اين كار را مي‌كردند و ما سعي كرديم با اين افراد تماس نداشته باشيم. من با حزب مشروطه خواهان هيچ كنتاكتي نداشتم، افراد مختلفي كه سابقا چپي بودند يا ساواكي يا … در اين سازمان بودند، من برايم جالب نبود.

شاهد بدون سوگند مرخص شد.

شاهدت حسن خطائي

حسن خطائي در ساعت 14:00 به عنوان شاهد به همراه يك خانم كه او را در راه رفتن كمك مي‌كرد در مقابل دادگاه حاضر شد. متولد سال 1301، هشتاد ساله. خانم منيره (كبرا) اولين همسر ايرج صدري دختر عموي حسن خطائي  است.

سوال رييس دادگاه: شغل شما چيست؟

ج: من را 24 سال پيش گرفتند در زمان انقلاب من را زدند مجروح كردند پاهايم را از بين بردند به بيمارستان فرستادنم بدون اين كه حتي بدانند من چه كسي هستم. من از بيمارستان فرار كردم.

س: سوال من چيز ديگري بود شغل شما چيست؟

ج: من فراري هستم.

س: اين وظيفه ماست كه شغل شما را بپرسيم. شغل شما چيست؟

ج: من فراري هستم.

س: اگر باز نشسته هستيد و حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كنيد؟

ج: من حقوق دريافت نمي‌كنم، من فراري هستم.

س: پس پيش از انقلاب در ايران چه شغلي داشتيد؟

ج: من در اداره‌ي اطلاعات شهرباني بودم. (متهم رييس اطلاعات شهرباني و مدتي رييس كميته مشترك ضد خرابكاري بوده است).

شاهد در پاسخ به سوالات دادگاه گفت من در آلمان از نام مستعار هنرفكر استفاده مي‌كنم اما نه در تماس با مقامات آلماني. چون مي‌خواستند من را بكشند از اين اسم استفاده مي‌كردم من خبر ندارم كه كوششي عليه جانم انجام گرفته باشد اما فكر مي‌كنم اگر بتوانند هنوز هم ما را ترور مي‌كنند. من از شغل آقاي صدري خبر داشتم او هم از شغل من مطلع بود اما رابطه‌ي شغلي با هم نداشتيم. بعد از طلاق دادن همسرش در سال 1995هم گاهي سلام عليكي يا تلفني با هم تماس داشتيم. گاهي به هامبورك مي‌آمد. من در هامبورگ رييس “سازمان مبارزان راه آزادي ايران“ هستم كه ثبت شده است. صدري به طور مختصر با من راجع به رفتن به ايران صحبت كرد و گفت از ايران به من تلفن مي‌كنند. من مشكوك شدم اول آقاي مبيني تلفن كرد. من مكالمات را ضبط كردم. نه من صحبت با مبيني را ضبط نكردم چون نمي‌دانستم چه موقع تلفن مي‌كند. اما چون او گفت آن شخص ديگر چه زماني تلفن مي‌كند من آن را ضبط كردم. 

شاهد نوار ضبط صوت را در اختيار دادگاه گذاشت. اين نوار در دادگاه پخش و ترجمه شد. در گفتگوي تلفني فردي كه خود را ناصري معرفي مي‌كند به خطائي مي‌گفت مي‌خواهد با او ملاقاتي داشته باشد و از جمله راجع به مطالبي مربوط به گذشته كه او در جريان آن بوده صحبت كند. خطائي سعي مي‌كرد بداند طرف از كجا تلفن مي‌كند و هر چه بيشتر صحبت را طولاني كند.

شاهد گفت دو روز بعد از اين تلفن نوار را در اختيار پليس آلمان قرار داده است.

شهادت حسن خطائي در ساعت 15:25 پايان يافت. 

بنا به خواست دادستان دو قسمت از حكم قطعي شده‌ي دادگاه ميكونوس در سال 2000 ضميمه پرونده شد.

پايان ساعت 13:35 

سومين جلسه دادگاه 4 چهار شنبه سپتامبر 2003
شروع ساعت 9:30 

در آغاز رئيس دادگاه چند سوال از متهم كرد. در طي سوال و جواب‌ها متهم پذيرفت كه در سال‌هاي 2001 و 2002 به ايران سفر كرده است.

شهادت هانس يواخيم تايس مسئول سا زمان اطلاعات داخلي آلمان

 53 ساله رييس بخش ايران سازمان امنيت داخلي آلمان BfV به جايگاه شهود آمد بعد از خواندن اجازه شهادتش گفت در تعقيب و مراقبت‌هايي خود از سال 1994 نشانه‌هايي از تماس ايرج صدري با حسن مرادي به دست آورديم كه مربوط به يك پاسپورت بود. از سال 1996 تماس‌هاي صدري با حسن مرادي براي ما كاملا مشخص بود. حسن مرادي از سال 92 در كنسولگري ايران فعال بود و در جريان مراقبت‌ها مشخص شد كه عضو واواك است و به آلمان فرستاده شده تا سازمان‌هاي اپوريسيون را زير نظر داشته باشد. بعد از اعلام حكم دادگاه ميكونوس او همراه با سه نفر ديگر از آلمان اخراج شد. شاهد در پاسخ سوالات گفت: صدري در ميان سلطنت‌طلبان فعال بود. سلطنت طلبان انجمن‌ها و سازمان‌هاي مختلفي هستند كه در آلمان كار مي‌كنند. مثل سازمان پرسپوليس و وطن پرستان سلطنت طلب در دوسلدورف و غيره. اين سازمان‌ها در يك سازمان مركزي جمع شده‌اند كه با شاه كه در امريكا ساكن است تماس دارد. فكر نمي‌كنم سلطنت طلبان به ا ندازه سازمان‌هايي كه طرفدار سرنگون كردن رژيم ايران با خشونت هستند در معرض خطر واواك باشند هر چند مورد تعقيب و مراقبت قرار دارند. من فكر مي‌كنم رژيم ايران اپوزيسيون را از نظر خطرناك بودن تقسم بندي و با خطرناك‌ترين‌ها بيشتر مبارزه مي‌كند. من چيزي از كمك سازمان اطلاعات داخلي آلمان به ساواك قبلا انقلاب ايران در فوريه 1979 نمي‌دانم. مي‌دانم تماس وجود داشته اما نمي‌دانم صدري و مقامات امنيتي آلمان در برلن رابطه داشتند. اسنادي كه او به ايران فرستاد مربوط به شناسايي رهبران و بقيه اعضاي سلطنت طلبان بود. اين كار براي اين افراد خطر ايجاد مي‌كند. وقتي اين افراد به سفارتخانه يا كنسولگري ايران بروند اين احتمال وجود دارد براي همكاري زير فشار قرار گيرند يا اگر با خانواده‌‌ي خود ارتباط داشته باشند از طريق آن‌ها واواك سعي كند با آن‌ها تماس بگيرد و و يا اگر خودشان به ايران سفر كردند در موقع بازگشت زير فشار قرار بگيرند تا با واواك همكاري كنند. از سال 1997 به بعد به دنبال حكم ميكونوس و اخراج 4 ديپلمات از آلمان و تبليغات در تمام جهان، دولت ايران سعي مي‌كند مراكز جاسوس خود را در مراكز دولتي از جمله كنسولگرها و سفارت‌خانه‌ها مستقر نكند.

شهادت اولين شاهد در ساعت 10:15 پايان يافت. 

سپس متن ترجمه شده‌ي مكالمه‌ي تلفني خطائي و ناصري كه جلسه‌ي قبلي دادگاه پخش شده بود خوانده شد.

شهادت خانم الپانيان

در ساعت 11:00 شاهد بعدي به دادگاه فرا خوانده شد. خانمي با لباس استتار نظامي و كلاه كار نظامي همراه با مردي كه محافظش بود وارد سالن شد و در جايگاه شهود نشست، كلاهش را برداشت و روي ميز گذاشت.

وي در پاسخ به سوالات گفت من متولد 1942 و خانه‌دار هستم. در حدود 15 سال پيش با متهم آشنا شدم. ايشان كم و بيش به جلسات مي‌آمدند. كم كم اين آشنايي حالت همسنگري و صميميت به وجود آورد. حدود 7 يا 8 سال پيش كه همراه با حدود 15 نفر در خانه ايشان بوديم -حدود سه روز از قتل شخصي به نمام دكتر مظلومان مي‌گذشت- من چون تشنه بودم به اتفاق محافظم آقاي زاكاريان به آشپز خانه رفتم، آقاي صدري كه يك بلوز قرمز پوشيده بود به يخچال تكيه داد و گفت مي‌خواهم با شما صحبت كنم من گفتم مي‌توانيد صحبت كنيد. ايشان گفتند مايلم با شما تنها صحبت كنم من به آقاي زاكاريان به زبان ارمني گفتم از اطاق خارج شود ولي پشت در بايستد. ايشان به من گفت من مي‌خواهم به ايران بروم. گفتم چطور؟ گفت از شاه كه خبري نيست فعلا كه همه چيز سكوت است مي‌خواهم بروم مادرم را ببينم و در ضمن پسر عمويي دارم در ساواما كه ايشان كارهاي من را انجام داده است. من هيچ چيز نگفتم به اطاق پذيرايي باز گشتيم يكي يك پيك ويسكي خورديم خداحافظي كرديم و آمديم بيرون. تا اين كه مدتي گذشت يك بار آقاي يزدي من را به جلسه‌يي دعوت كرد. من ديدم ايشان هم با همان بلوز قرمزنشسته. آقاي يزدي گفت به به، شاه داماد، زن گرفته مبارك باشد. در جواب من گفت من به ايران نرفتم عكس ايشان را ديدم پسنديدم و دعوتش كردم به آلمان و ازدواج كرديم. در حالي كه آقاي يزدي بعدا به من گفت ايشان به من گفته رفتم ايران زن گرفتم. يك زن گرفته با يك بچه يعني يك زن بيوه با يك بچه. من از آن روز كاملا محتاط با ايشان رفتار مي‌كردم. آقاي يزدي به من گفت من تا ناراحتي از ايشان نبينم نمي‌توان ايشان را به جلسه راه ندهم، در ضمن ايشان تقاضا كرده مهر سازمان و كارت‌هاي عضويت كه صادر مي‌شود به ايشان واگذار شود ولي من اين كار را نخواهم كرد. اما صدري گفته من جزء هيات 5 يا 7 نفري سازمان هستم بايد مهر و كارت‌هاي عضويت و اين كه چه كساني عضو هستند پيش من باشد اما من گفتم بايد با صاحب سازمان صحبت كنم. اين گذشت تا مجددا من مطلع شدم كه ايشان به ايران سفر كرده‌اند البته آقاي يزدي به من گفتند. بعد از مدتي من به آقاي يزدي تلفن كردم گفتم كجا هستيد گفت جلسه مخفي در منزل صدري داريم من اين جا هستم. من فرياد زدم مگر نگفتيد به ايران رفته، چطور جلسه مخفي را آن جا گذاشتيد. بعد آقاي صدري به من تلفن كرد و گفت اگر اجازه بدهيد من فردا مي‌آيم و مدارك و پاس و ويزا و بليط را به شما نشان مي‌دهم كه به كانادا يا آمريكا رفته‌ام. روز بعد ايشان آمد و پاس‌شان را از دور به من نشان داد. من قبلا به آسيستان خودم آقاي زاكاريان زنگ زده بودم ايشان هم آن جا بودند. من مهر كانادا يا آمريكا بر روي آن نديدم. گفتم من پاس ايرانيت را مي‌خواهم ببينم گفت يادم رفته نياوردم. از ايشان پرسيدم باز هم به ايران مي‌رويد گفت به جان دوتا دخترهايم به اين نرفتم گفت بگو به جان شاه تا من باور كنم ايشان به جان شاه قسم خوردند. مدتي گذشت من در بيمارستان عمل كرده بودم. سال 1998 يا 1999 درست به ياد نمي‌آوريم بايد از دكترم بپرسم. خانم ايشان را ديدم. گفتم خانم صدري سلام. به من گفت به من نگو خانم صدري من از ايشان طلاق گرفتم. از حال آقاي صدري پرسيدم گفت ايشان در ايران هستند. من بلافاصله بيمارستان را ترك كردم. مي‌ترسيدم من را آن‌جا بكشند. بعد به آقاي يزدي خبر دادم. من ديگر آقاي صدري را نديدم تا زماني كه عليحضرت به برلن آمدند. ايشان به من تلفن كرد من گفتم همه راجع به حاسوسي شما صحبت مي‌كنند يك هو فرياد كشيد بله مي‌كنم خوب مي‌كنيم. حدود دو سال پيش عليحضرت فرح پهلوي به برلن تشريف آوردند من به ملاقات ايشان رفتم شخصي كه ترتيب اين ملاقات را داده آقاي يزدي بود. بعدا آقاي صدري به من تلفن كرد و گفت شنيدم به ملاقات عليحضرت فرح پهلوي رفتي در حالي كه ملاقات ما خيلي مخفي بود. گفتم از كجا مي‌داني گفت آقاي يزدي گفته و در ضمن شنيدم اعليحضرت رضا شاه هم به برلن مي‌آيندگفتم از كجا مي‌دانيد گفت از طرف آقاي يزدي. اين باعث تعجب من بود با اين كه آقاي يزدي در باره‌ي ايشان همه چيز را مي‌دانست اخبار را از طرف ما به ايشان مي‌داد. از اين گذشته يك بار كه روزنامه‌ي نيمروز را ورق مي‌زدم ديدم كه نوشته رييس ساواك گذشته و كنسول ايران در برلن بازداشت شده. بعد نزد پليس رفتم. من سبب شدم كه او اكنون اين جا روي اين صندلي بنشيند. (شكايت خانم آلپانيان سبب دستگيري ايرج صدري بود. و اين خبر بعد از شكايت او و دستگيري متهم در روزنامه نيمروز چاپ شد.)

مدتي قبل در 14 مرداد اخير كه ما تظاهرات داشتيم آقاي حسين جعفر زاده به من گفت صدري با يك نفر تماس مي‌گرفته تا در فرودگاه برلن بسته‌يي به او بدهد تا به ايران ببرد و گفته در ايران در فرودگاه يك نفر مي‌آيد و آن را تحويل مي‌گيرد. اين شخص بسته را باز مي‌كند و مي‌بيند مقدار عكس افراد در تظاهرات و غيره است.

شاهد در پاسخ سوالات متعدد دادگاه كه شما از سال 1997 در آشپزخانه و در سال 1998 در بيمارستان از جاسوس بودن آقاي صدري اطمينان داشتيد چرا نا چند سال بعد هيچ كار نكرديد، تنها به تكرار آنچه قبلا گفته بود بسنده كرد. شكايت خانم آلپانيان سبب دستگيري ايرج صدري بود. 

شاهد در پاسخ سوال دادستان كه آيا درست است كه خانم فرح پهلوي در سال 2002 به به برلن آمد‍، پاسخ داد از ايشان خواهش مي‌كنم بگويند شهبانو. بله شهبانو در اين سال به برلن آمد.

در ساعت 13:05 شاهد مرخص شد.

شهادت فريدون صارمي 

شاهد در پاسخ به سوالات گفت من فريدون صارمي 64 ساله ساكن هامبورگ 28 سال است صدري را مي‌شناسم. من در آن زمان ديپلمات دوم در كنسولگري ايران در هامبورگ بودم.

شاهد در آخرين قسمت باز جويي پس از سوال و جواب‌هاي مكرر بالاخره گفت ساواكي بودم و در كنسولگري هامبورگ همان مقامي را داشتم كه صدري در برلن داشت به كارم افتخار مي‌كنم.

شاهد در ادامه‌ي پاسخ به سوالات گفت صدري بعد از انقلاب نقاط مختلفي را براي زندگي انتخاب كرد و سر انجام ساكن برلن شد. او در سال 1998 به هامبورگ آمد و ساكن آن جا شد و چند ماه هم ماند و سپس به برلن بازگشت. آخرين بار كه او را ديدم در خانه‌ي علي زاهدي بود. بله درست است كه در بازجويي 13 مه 2003 گفتم حدود سه هفته پيش او را ديدم. كار راحتي نبود كه بفهمم او براي جمهوري اسلامي جاسوسي مي‌كند. نه او قبلا جاسوس نبود او كارمند بود. 

يك بخش از بازجويي او در 13 مه را مي‌خوانند “جمال مبيني يكي از كارمندان قديمي سالواك است حدود 69 سال دارد و بعد از انقلاب هم يعني تا سال 2000 براي واواك كار مي‌كرد و مقام بالايي در واواك داشت و مشاور امنيتي علي خامنه‌يي بود“. 

من اين را تاييد من كنم اين مطلب را من از صدري شنيدم و خودم از ايران اين اطلاع را دريافت نكردم. اختلاف من و پسرم فريبرز با اقاي دكتر يمني به اين شدت نبود. اختلاف در چهار چوب كار سياسي بود نه خصوصي. او از نظر سياسي مقام بالاتري از من داشت. تصور نمي‌كنم من در جلسه‌يي شركت داشتم كه سيروس افخمي عنوان كرد كه جمهوري اسلامي در ما رخنه كرده و آقاي صدري گفت كه هر كس اين را مي‌گويد بايد مدرك داشته باشد. اين جلسه در دوسلدورف بوده بايد از خودشان بپرسيد. پسر من چون در شوراي مشروطه خواهان آلمان به عنوان دبير تبليغات انتخاب شده بود در آن جلسه شركت كرد.

س: اين گفته‌ي شما در بازجويي 13 مه 2003 مي‌باشد: “حسن خطائي كه اسم خود را ايرج هنرفكر گذاشته مي‌تواند در مورد فعاليت صدري اطلاع دهد. من مطمئن هستم كه حسن خطائي مدت 23 سال است براي جمهوري اسلامي كار مي‌كند“ 

پاسخ: بله. من تكرار مي‌كنم حسن خطائي با سازمان اطلاعات ايران كار مي‌كند. جمشيد حسني كه در كروگان گرفتن كشتي تبرزين در آب‌هاي آزاد شركت داشت و از فعالين طرفدار پادشاهي مشروطه در پاريس بود و در دفتر آزاده شفيق دختر اشرف پهلوي با او كار مي‌كرد، نشريه ايران آزاد را چاپ مي‌كرد تصميم مي‌گيرد به ايران باز گردد به هامبورگ مي‌رود و 11 روز در منزل حسن خطائي مي‌ماند و سپس به ايران مي‌رود و معلم دانشگاه مي‌شود.

س: يعني خطائي معلم صدري است؟

ج: او مي‌تواند معلم همه باشد آنقدر حرفه‌يي است.

پايان شهادت ساعت 14:00

بعد از تنفس در ساعت 14:30 دادگاه دو شاهد را به دادگاه فراخواند. توضيحات به هر دو داده شد و از يكي از آن‌ها خواست در بيرون منتظر باشد.

شهادت حسين جعفر زاده 

شاهد در پاسخ سوالات گفت من حسين جعفر زاده 36 ساله ساكن برلن. من مسئول بخش امنيتي سازمان هستم. يكي از مامورانم به من اطلاع داد صدري به اكبرزاده پاكتي داده كه به ايران بفرستد. من از اكبرزاده سوال كردم كه او همان كسي است كه پاكت را گرفت. گفت نه. يك نفر ديگر به نام كرمانشاهي پاكت را از صدري گرفته و بسته را باز كرده چندين عكس و غيره در آن ديده. مامور من به من اطلاع داده بود كه اكبرزاده پاكت را گرفته و به همين جهت من نزد او رفتم. من آدرس كرمانشاهي را ندارم. من نمي‌دانم اين بسته چه زماني به كرمانشاهي داده شد. من سه چهار هفته پيش نزد اكبر زاده بودم اما نمي‌دانم اين بسته كي به كرمانشاهي داده شده است.

پايان شهادت ساعت 14:40

شهادت مهدي شريف محمدي

شاهد در ياسخ سوالات گفت بله من صدري را مي‌شناسم او مامور مخفي بود. بعد از انقلاب چند سالي او را نديدم بعد به من زنگ زد و خواست او را سر كار بگذارم با آن كه كار  در رستوران را بلد نبود استخدامش كردم شغل او بپا بود يعني بايد مواظب مي بود كسي دزدي نكند. همين كار من هم اشتباه بود. او حاضر به كار نبود اختلاف پيدا شد من قرار دادم را به طور قانوني فسخ كردم و چهار ماه هم حقوق به او پرداختم. باز چند سال بعد نزد من آمد و گفت از زنم طلاق گرفته‌ام و مي‌خواهم يك خانه اجاره كنم. من يك خانه با وسايل برايش اجاره كردم حدود ده تا دوازده هزار مارك اثاثيه داشت و كليد را به او دادم. بعد از مدتي آمد و كليد را به من پس داد ولي تمام وسايل خانه از بين رفته بود. مي‌دانيد آدم فراموش كار است زود بدي‌ها را فراموش مي‌كند. براي همين برايش خانه گرفتم. مدتي بعد او را در يك غذا فروشي اسلامي ديدم به من گفت سال ديگر بازنشسته مي‌شود و مي‌خواهد با من كار كند. بله باز هم فراموش كردم كه با من چه كار كرده بود. با او مشغول كار شدم. كار او اين بار فرق مي‌كرد. او را اين بار وكيل تجاري خود كردم قرار داد محضري بستيم. كارش مديريت بود. ولي نه حساب مي‌كرد و نه پاسخ گو بود. بعد دو ماه شد رييس و هر چه خواست كرد. حتي براي يكي از مغازه‌ها اعلان ورشكستگي داد. بله من هميشه فكر مي‌كردم جاسوس است. مي‌دانيد اين شغلش است كه جاسوسي كند وقتي رژيم از بين رفت بيكار شد. براي من مهم نبود كه جاسوس است وقتي دشمن روبرويم بنشيند نمي‌تواند از پشت خنجر بزند. بله با اين كه رابطه‌ي ما قطع شده بود چند بار او را سر كار گذاشتم. بله من مي‌خواستم بروم مادرم را ببينم. بله او گفت دوستاني در ايران دارد كه مي‌توانند كاري كند كه به ايران بروم و حد اقل يك بار مادرم را ببينم. با تهران هم تماس گرفتم. بله حدود 8 تا 10 ماه پيش بود، آغاز سال 2003. بله به من دو شماره تلفن در ايران داد من به آن شماره‌ها تلفن كردم. يك بار با جمال مبيني صحبت كردم و چندين بار به منوچهر خان، بله به منوچهر اميدوار تلفن كردم حتي يك بار با خانمش صحبت كردم. همان وقت دولت آلمان و پليس آلمان من را دستگير كرد. نه دستگيري من به موضوع صدري ربطي نداشت اتفاقي بود. اگر دستگير نشده بودم و به ايران مي‌رفتم، زندانم مي‌كردند و صدري همه‌ي اموالم را تصاحب مي‌كرد. اگر به ايران رفته بودم الان در زندان بودم. بله او مي‌خواست من را به ايران بفرستد تا دستگيرم كنند و اموالم را بخورد. نه من هنوز از او شكايت نكرده‌ام. بله اين را سال قبل و هم دو روز قبل از دستگيريش گفت كه با سازمان اطلاعات ايران تماس دارد. او و قراخاني با هم كار مي‌كنند. وقتي قراخاني به خاطر يك ماشين به دادگاه رفت شاهدش صدري بود. او به خانه خودش دستبرد زد قراخاني شاهدش بود. او به يك زن تجاوز كرد قراخاني شاهدش شد. در آخرين ماهي كه در رستوران من كار مي‌كرد با چند متقاضيان پناهندگي آشنا شد آدرس آن‌ها را مي‌گرفت كه براي آن‌ها در آلمان كاري كند.

پايان ساعت16:00

چهارمين جلسه دادگاه چهار شنبه10 سپتامبر2003
شروع ساعت 9:30 

در آغاز جلسه وكيل متهم طي يك تقاضانامه كتبي از دادگاه درخواست كرد خانم مينو شريف محمدي مدير رستوران آقاي شريف محمدي كه متهم در آن جا كار مي‌كرده به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.

شهادت نصرت الله جهان شاهلو

شاهد در معرفي خود گفت پزشك و ساكن برلن هستم، مطابق تقويم ايراني 90 سال دارم اما در آلمان تاريخ تولد را به اشتباه نوشته‌اند و بنا بر اين تاريخ 88 ساله هستم. وي در پاسخ به سوالات رييس دادگاه گفت بله من موقعي كه از اتحاد شوروي به برلن آمدم احتمالا در سال 1972، يك نفر ديگر مسئول ساواك اين جا بود. آن آقا از طرف تيمسار نصيري با من تماس داشت و به من گفت تيمسار نصيري گفته كه خاطراتم را بنويسم. بعد آن اقا عوض شد و اقاي صدري جاي او را گرفت. اقاي صدري با من ديدار داشت وي به من گفت تيمسار نصيري گفته ما به سركنسولگري ايران در باكو دستور داديم براي دختر شما ويزا صادر كنند تا بتواند از آن جا خارج شود و شما مشكل نداشته باشيد و شاهنشاه محمد رضا پهلوي هم به كار شما توجه مخصوص دارند و گفته‌اند خاطراتش را بنويسد. من هم خاطراتم را نوشتم. 

من بعد از انقلاب ديگر با آقاي صدري تماس نداشتم. تا يك بار ايشان به من تلفن كرد. بله حدود چهار ماه پيش بود كه ايشان به من تلفن كردند. بله ايشان و اقاي قره‌ خاني مي‌خواستند با من ديداري داشته باشند اما چون پليس جنايي آلمان به من گفته بود هر كسي را به خانه خود دعوت نكن قرار شد ايشان را در كوچه ببينم و ببينم چه كاري با من داردند. ايشان با اقاي قره خاني بودند دو نفري آمدند و گفتند ما مي‌خواهيم با والا حضرت رضا پهلوي ديدار كنيم ما را به ايشان معرفي كنيد. بله آقاي رضا پهلوي به من لطف دارند چون جزو اپوريسيون مشروطه خواه هستم من ايشان را بارها ديدار كرده‌ام. من آقاي صدري را مي شناختم و به ايشان مشكوك بودم و به خواهش ايشان مضنون شدم. بله به خود ايشان گفتم شما بايد يك سازمان تشكيل دهيد و با جمهوري اسلامي مبارزه كنيد بعد از اين كه اين كار را كرديد من شما را به ايشان معرفي مي‌كنم. من در هيچ يك از كنگره‌هاي سلطنت طلبان شركت نكردم. من سلطنت طلب نيستم و مشروطه خواهم. بله من در جلساتي كه در فرانكفورت تشكيل مي‌شد شركت مي‌كردم اما آن‌ها فرق مشروطه خواه و سلطنت طلب را نمي‌دانستند. بله من “سازمان فرزندان ايران“ را تاسيس كردم كه هنوز هم فعال است. بله هر كجا شاه بودند در فرانسه در آمريكا و در جاهاي ديگر من شركت مي‌كردم (قره خاني كه در ميان تماشاچيان نشسته بود داد زد در آن زمان بليط هواپيما مي دادند). 

ساعت 10:30 پايان شهادت جهانشاهلو

وكيل متهم درخواست كرد قره خاني به جايگاه شهور خوانده شود. قره خاني بلند شد و گفت من حاضر نيستم حالا جواب بدهم من مقدار زيادي مدرك دارم كه همراهم نيست اين مرد 90 ساله دروغ مي‌گويد من خويشاوند شاهم و هر وقت بخواهم ايشان را مي‌بينم و به سمت در خروجي دادگاه رفت. دادستان با شهادت او محالفت كرد

شهادت سعيد اكبر زاده

در ساعت 10:35 اكبر زاده به جايگاه شهود آمد و در پاسخ سوالات گفت من يك آژانس مسافرتي دارم. صدري دو بار از شركت من بليط سفر به ايران گرفت اما يك بار بدون آن كه به من خبر دهد از آن استفاده نكرد. بعد شنيدم در همان زمان به ايران رفته است. او بسته‌يي به من نداد. بله يك بار اقاي بيژن پور نزد من آمد و موضوع بسته را گفت من فهميدم با صدري از قديم رابطه دارد.

پايان شهادت ساعت 10:45

رييس دادگاه تا ساعت 11:30 تنفس اعلام كرد

شهادت فريدون بيژن پور (فري كرمانشاهي)

ساعت 11:30 شاهد در پاسخ سوالات گفت بيكار هستم و شغل ندارم. كرمانشاهي اسم مستعار من نيست بلكه بعضي‌ها من را اين طور صدا مي‌كنند. اما بسته. بسته هيچ ربطي به صدري ندارد. بسته را خانم ميترا به من داد. نام خانوادگي او را نمي‌دانم اما او بسته را در سال 1998 به من داد. بله بنا بود بسته را به ايران ببرم و به مادر ميترا بدهم. يعني آن‌ها بيايند و بسته را بگيرند. من بسته را باز كردم مقداري عكس بود و صد مارك پول و يك نامه. من پول و نامه را بردم به ايران ولي عكس‌ها را نبردم. خير من به عكس‌ها نگاه نكردم فقط يكي يا دو تا از آن‌ها را ديدم عكس ديوار بود و ميز و صندلي و اطاق. نه جلسه نبود. بله در عكس تعدادي آدم هم بود. نمي‌دانم شايد عكس خود ميترا بود. نه من خودم به اندازه‌ي كافي گرفتاري داشتم. بعدا دوسال بعد صدري به من زنگ زد و خواست پاكت عكس‌ها را پس بدهم من هم كه مي‌دانستم ميترا دوست اوست همين كار را كردم. ياپان شهادت ساعت 11:45

سپس رييس دادگاه تاريخ جلسه بعد 17 سپتامبر 2003 را اعلام كرد. 

دادستان تقاضا كرد صدري به چند سوال او پاسخ دهد.

شاهد در پاسخ به سوالات دادستان گفت هر چه جهانشاهلو گفته دروغ است من هيچ‌گاه نمي‌خواستم با شاه ملاقات كنم. بله من و قره خاني با او ملاقات كرديم اما موضوع اين نبود كه به ملاقات شاه برويم. شاه قطعا از طريق يزدي كه با شاه تماس داشت مي‌دانست و حتما يزدي به او گفته بود كه من مشكوكم و حتي رييس دفتر او هم مي‌دانست. چرا بايد از جهانشاهلو مي‌پرسيدم. چون من اين گزارش‌ها را نوشته‌ام اين‌ها مي‌خواهند از من انتقام بگيرند. در مورد شريف محمدي واقعيت برخلاف گفته‌هاي اوست. او به من گفت مي‌خواهد به ايران برود اما من به او گفتم نمي‌توانم كاري براي او بكنم. 

نه من با متقاضيان پناهندگي تماس نداشتم. 

دادستان قسمتي از يك گزارش صدري به واواك را خواند كه بنا برآن خطائي مي‌تواند به عنوان مامور مخفي به ايران برود و حاضر است هر ماموريتي را به عهده بگيرد و به عنوان مامور مخفي در سازمان‌هاي اپوزيسيون نفوذ كند. صدري در پاسخ گفت من نوشتم كه چنين توانايي‌هاي را دارد اما ننوشتم حاضر است.

دادستان از گزارش مي‌خواند “نامبرده حاضر به انجام هر نوع ماموريت است و حاضر است به ايران مسافرت كند. صدري توضيح داد احتمالا خودش گفته كه حاضر است. 

بله پدر و مادر تني من از هم جدا شده‌اند و هر دو ازدواج كرده اند. بله ژنرال وشمگير ناپدري من است. 

من به كسي بدهكاري ندارم تنها كاظم اركياني كه در هامبورگ هتل دارد حدود 2 تا 3 هزار يورو به من بدهكار است و برادر زنم سابقم هم حدود 5 هزار يورو بدهكار است.

دادستان به اطلاع دادگاه رساند كه دو متقاضي پناهندگي را احضار و از آن‌ها بازجويي كرده است. وي خواست متن بازجوي در اختيار وكيل متهم قرار داده شود تا اگر لازم باشد اين دو نفر براي دادن شهادت به دادگاه بيايند. براي مطالعه متن بازجويي‌ها توسط وكيل متهم از ساعت 12:20 تا 13:30تنفس اعلام شد. بعد از تنفس صدري در پاسخ به سوالات رييس دادگاه گفت من آن دو نفر را نه به اسم كوچك و نه به اسم خانوادگي نمي‌شناسم. اين دو براي شريف محمدي كار مي‌كردند. مدتي بعد از آن كه كارم تمام شد يكي از آن‌ها را در كافه آدلون ديدم و فقط با هم احوالپرسي كرديم. اين جا نوشته شده من با “اداره كل“ آلمان رابطه دارم معلوم نيست اداره كل چي؟ من چطور مي‌توانم چنين ادعايي داشته باشم. من در موقعيتي نيستم كه خانواده كسي را از ايران بياورم. آقاي شريف محمدي باعث شده كه اين دو نفر اين حرف‌ها را بزنند. 

يايان ساعت 13:37

پنجمين جلسه دادگاه چهارشنه17 سپتامبر 2003

شروع ساعت 9:30 

شهادت محمود صبوري

شاهد در پاسخ سولات گفت من محمود صبوري سي و سه ساله در رشته‌ي . . . در. . .  كارم خريد و فروش آهن در بازار بود. حدود پنج ماه پيش در كافه رستوران آدلون با آقاي صدري آشنا شدم. چون آقاي شريف محمدي كارگر نداشت، يك دو بار از من خواست آن جا كار كنم. بله من با دوستم آقاي حيدري به اين كافه رفتيم پشت بار يك خانم ايران كار مي‌كرد. بله خانم پروين. بله من با صدري صحبت كردم، راجع به مسايل سياسي ايران. من احتياج به كمك داشتم مشكل مربوط به زن و بچه‌ام بود. او گفت فتوكپي كاغذ شناسايي كه پليس آلمان صادر كرده است را مي‌خواهد. بله من حدود يك سال و دو سه ماه است كه در آلمان هستم، هنوز جواب نگرفته‌ام. چون شريف محمدي دوست برادرم بود كه در هامبورگ هتل داشت و اكنون ساكن آمريكا است پيش اقاي شريف رفتم. نه اقاي صدري نيامد با من صحبت كند من با او سر صحبت را باز كردم. بله وقتي مساله دادن فتوكپي مطرح شد آخرين باري بود كه او را ديدم. بله در همين روز بود كه يك خانمي بله خانم پروين به صدري گفت پليس براي دستگيري شما آمده بود چون خانمي عليه شما شكايت كرده است. بله خانم پروين همان روز به صدري گفت كه پليس به دنبالش است.

 بله صدري گفت اداره‌ي كل من نمي‌دانم كدام اداره‌ي كل را مي‌گفت. من از جريان‌هاي اين جا خبر ندارم. او گفت رابطه دارد. بله من گفتم فرزندم. بله درست است نوشته‌ام يك فرزند اما من يك پسر و يك دختر دادم. بله حدود يك سال پيش همسرم اقدام كرد به آلمان بيايد اما بعداً منصرف شد. اما كمي قبل بالاخره خانواده‌ي همسرم تصميم گرفت كه همسرم به آلمان بيايد. قاچاقچي به آن‌ها گفته كه شما ممنوع الخروج هستيد. من نمي‌دانم قاچاقچي از كجا فهميد همسرم ممنوع الخروج است. بله با پرداخت پول مي‌توانند از ايران خارج شوند. قاچاقچي گفته 20 ميليون تومان براي پاك كردن اسم از ليست ممنوع الخروج‌ها و 15 ميليون تومان براي ويزا مي‌خواهد و پول بليط بايد جدا پرداخت شود. 

بله پنج ماه پيش براي اولين بار به كافه آدلون رفتم. برادرم خيلي هم دوست شريف محمدي نيست. برادر من هتل ساوي را در هامبورگ اجاره كرده بود و صاحب اين هتل در برلن هم يك هتل داشت. يك بار كه برادرم همراه با شريكش يك سفري به برلن كرده بود اقاي شريف را ديده بود. بله يك بار هم به صدري گفتم كه هوادار يك سازمان هستم. در اين جا نمي‌خواهم اسم اين سازمان را بياورم به دليل تماشاچيان كه اينجا نشسته‌اند. بله من در ايران عضو يك سازمان بودم اما در اين جا نه.

من از پدرم شنيدم كه همسرم ممنوع الخروج شده است. من نمي دانم چه موقع. يادم نمي‌آيد چه موقع به من خبر دادند، وقتي كه هوا خيلي گرم بود. بله حتما بعد از دستگيري صدري بوده است.

يايان شهادت 14:00

شهادت خسرو حيدري

شاهد در پاسخ سوالات گفت 44 ساله و متقاضي پناهندگي است اما حاضر نشد شغل قبلي خود در ايران را ذكر كند. بعد از چند با سوال و جواب بالاخره رييس دادگاه گفت به طور كلي مي‌توانيد بگويد كارمند دولت ايران بوده‌ايد. شاهد پاسخ داد بله.

شاهد در پاسخ سوالات گفت بله حدود سه ماه نيم پيش با دوستم به يك كافه رستوران رفتيم. او به من گفته بود كه صاحب رستوران با برادرش دوست است. در آن جا اقاي شريف محمدي محبت كرد و بستني براي ما سفارش داد. صدري هم آنجا بود. آقاي صدري به دوستم گفت چرا در هيچ سازماني فعال نيست، بايد فعال شود از آن سازمان تاييديه بگيرد و مي‌تواند قبول شود. او گفت مي‌توانم كمك كنم خانواده‌ي شما بيايد اين جا. من با ايشان حرف نزدم. من يك فتو كپي از كاغذ‌هاي شناسي خودم و دوستم گرفتم و به او دادم. و بعد قرار شد اگر لازم باشد در قرار بعدي به خانه‌ي ايشان برويم. اين اولين باري بود كه من ايشان را مي‌ديدم. بله خانواده‌ي من در گذشته تحت نظر بودند ولي به اين شكل نبود كه ممنوع الخروج باشند. حدود پنج ماه پيش كه مي‌خواستم پسرم را به اين جا بياورم ممنوع الخروج نبود اما فكر مي‌كنم حدود دو ماه پيش ممنوع الخروج شد. وقتي براي خروج او با يك قاچاقچي صحبت كردند فهميدند ممنوع الخروج شدند. من مستقيم با همسرم تماس ندارم. من از اقوامم باخبر شدم كه همسرم ممنوع الخروج شده. اين قاچاقچي گفته كه قبلا ممنوع الخروج نبوده است. نه هنوز قاچاقچي نگفته چه راه‌هايي هست اما شايد با يك پاسپورت ديگر اين كار را بكند. نه هنوز از پول صحبت نكرده است.

يايان شهادت ساعت 14:30

شهادت احمد مجد امين

شاهد در پاسخ به سوالات گفت من به علت بيماري نمي‌توانم به راحتي صحبت كنم 66 ساله و گرافيكر مي‌باشم. من با صدري از قبل از انقلاب تماس داشتم. با هم بحث سياسي مي‌كرديم. او مامور تعقيب و مراقبت اپوزيسيون بود. من گزارش‌هايم را به او مي‌دادم. هر بار كه گزارش مي‌دادم چند بار صورت هزينه را از من مي‌خواست. فكر مي‌كنم آن‌ها را دريافت مي‌كرد و بالا مي‌كشيد. او مي‌خواست با سازمان‌هاي اطلاعاتي ديگر نظير سيا و سازمان امنيت داخلي آلمان و ... تماس بگيرد. 

بعد از سقوط ديوار برلن من مشكل پيدا كردم، راجع به اين موضع با پليس صحبت كرده‌ام به پليس سياسي و در دادگاه قول دادم بر خلاف منافع آلمان اقدام نكنم (اين موضع مربوط به فعاليت او در سازمان امنيت داخلي آلمان دمكراتيك اشتازي است). بعد پليس سياسي به من گفت مي‌توانيد در سازمان يا حزب سياسي شركت كنيد. چون علاقمند بودم كار سياسي كنم در جلسه‌‌ي انجمن پژوهشگران ايران شركت كردم چند روز بعد صدري به من تلفن كرد و خواست بداند آن جا چه خبر بوده و چه كساني حرف زدند. براي من اين كار با توجه به سوابق صدري عجيب بود. من به يزدي تلفن كردم او گفت لازم نيست به من خبر بدهي چون صدري براي سلطنت طلبان مشكوك است اگر بخواهي حرفي بزني بهتر است به پليس سياسي بگويي. بعد از آن ماجراي من، در مقابل دادگاه آلمان قول دادم در مسايل سياسي آلمان دخالت نكنم. من بعد از انقلاب به كنسولگري ايران در برلن رفتم و صدري را ديدم با هم سلام عليك كرديم يك بار ديگر او را در همان جا ديدم اما او من را نديد. يك اطاق بود كه افراد عادي كه براي كاري به كنسولگري مي‌رفتند را به آن جا را ه نمي‌دادند. لاي در باز بود من صدري را در آن جا ديدم. بله با اين نوشته‌يي كه در اختيارم گذاشته‌ايد فكر مي‌كنم همان جلسه انجمن پژوهشگران در 27 نوامبر 2001 بوده است 

يايان شهادت ساعت 15:25

سپس متهم به سوالات دادستان و رييس دادگاه پاسخ داد. وي گفت صبوري در آشپزخانه‌ي كافه آدلون كار مي‌كرد و نمي‌توانست بيايد در كافه بنشيند و با من حرف بزند. من از او هيچ چيز از جمله فتو كپي نگرفتم. من هيچ صحبتي راجع به وضع آن‌ها نكردم و اين اقاي حيدري را براي اولين بار در اين جا ديدم. چون شريف به آن‌ها كار داده و كار مي‌دهد اين حرف‌ها را به آن‌ها ديكته كرده. آن‌ها هم به خاطر كار براي شريف اين حرف‌ها را مي‌زنند. در مورد مجد امين، من به او تلفن نكردم بلكه او به من تلفن كرد و اطلاعات در مورد انجمن پژوهشگران را هم براي خودم مي‌خواستم.

در پايان دادستان ترجمه‌ي آلماني اهداف و برنامه‌ي جلسه انجمن پژوهشگران در 27 نوامبر 2001 را در اختيار دادگاه قرار داد. اين متن در دادگاه خوانده شد. 

پايان ساعت 15:45

ششمين جلسه دادگاه دوشنبه 22سپتامبر2003
شروع ساعت 13:00 

شهادت محمد شمس

رييس دادگاه به شاهد گفت موضوع شهادت شما انجمن پژوهشگران ايران و بخصوص سمينار سال 2001 اين انجمن در برلن مي‌باشد. شاهد در پاسخ به سوالات گفت مهندس و مترجم رسمي هستم. انجمن پژوهشگران ايران به مسايل سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران مي‌پردازد و جلسات متعددي در 10 سال گذشته داشته است. چون كساني كه در مسايل اجتماعي – اقتصادي ايران تحقيق مي‌كنند عضو آن هستند اين انجمن، انجمن پژوهشگران ناميده شده است. نمي‌توانم بگويم اين انجمن از آغاز سياسي بوده اما اين انجمن هميشه مورد حمله‌ي نشريات چاپ ايران بوده است. مثلا يك سري برنامه تلويزيوني به نام هويت در ايران تهيه و پخش مي‌شد. با استفاده از مطالب اين برنامه‌ها چند جلد كتاب هم در ايران به همين نام منتشر شد. در اين سري برنامه‌ها چندين بار به اين انجمن حمله شده و بعضي از اعضاي آن را به نام ذكر كرده و آن‌ها را جاسوس سيا و موساد و ام اي 6 خواندند. ما در نوامبر 2001 يك سمينار در خانه‌ي فرهنگ‌هاي جهان در برلن داشتيم. در اين سمينار طيف وسيعي از اپوزيسيون از سلطت طلبان تا چپ‌ها در كنار هم به سخنراني و بيان نظرات خود پرداختند. بله جلسات به آرامي برگزار شد اما بيرون سالن درگيري پيش آمد. علت درگير فيلمبرداري يك نفر از جريان سمينار بود. قبل از سيمنار يك نفر كه خود را خبرنگار تلويزيون ايران معرفي مي‌كرد به ما تلفن كرد و خواست از مراسم گزارش تلويزيوني تهيه كند. قرار شد نيم ساعت قبل از برنامه بيايند. او آمد و يك نفر را كه خود را الله وردي نيكجه (شخصي كه در دادگاه ميكونوس معروف به شاهد ب بود) معرفي كرد همراه آورد. اين شخص در سالن فيلمبرداري مي‌كرد. قرار شد كه از برنامه فيلمبرداري كند اما دوربين رو به سخنرانان باشد و از حاضران و تماشاچيان فيلمبرداري نشود. من به چند نفر از دوستان هم گفتم مواظب باشند كه دوربين را رو به حاضران در جلسه نگيرد. در تنفس بيرون سالن سخنراني چند نفر با او درگير شدند، فيلم را از او گرفتند و ما مانع ادامه فيلمبرداري او شديم. 

پايان شهادت 13:20

رييس دادگاه از وكيل متهم و دادستان پرسيد آيا موافقند از شهادت افراد ديگر صرفنظر كنند هر دو طرف موافقت كردند. آنگاه براي مشاوره در مورد خوانده كيفرخواست و آخرين دفاع متهم تنفس اعلام شد. 

ساعت 14:07 دادگاه رسمين يافت

كيفرخواست دادستاني 

كيفرخواست دادستاني در سه قسمت تنظيم شده بود. 

برنو يوست در اولين قسمت كيفرخواست گفت اين سومين دادرسي عليه واواك ايران در برلن است. دادرسي معروف به دادگاه ميكونوس دادرسي عليه حميد خرسند و دادرسي حاضر. در هر سه مورد اتهام تعقيب و جاسوسي افراد اپوزيسيون ايران براي ترور آن‌ها بوده است. اولين بار عليه كردها، دومين بار عليه مجاهدين و اين بار عليه سلطنت طلبان. 

در آوريل 1997 حكم دادگاه ميكونوس اعلام شد و منجر به قطع رابطه‌ي ديپلماتيك كشورهاي اروپايي با ايران و خروج ديپلمات‌هاي اين كشورها از ايران شد. اما دولت ايران علي رغم اين امر به فعالبت‌هاي اطلاعاتي خود عليه اپوزيسيون در خارج از ايران ادامه داد. ايران با پيگيري به اين كار مشغول است. اين بار ما با نمونه صدري روبرو هستيم. او به عنوان جاسوس شاهنشاهي عليه دانشجويان فعاليت مي‌كرد و بعد از انقلاب بنا به اقرار خودش از سال 1991 براي واواك فعال بوده است و در دادگاه معلوم شد اين كار تا هنگام دستگيريش در ژوئيه 2003 ادامه داشته است. او در اين مدت سعي كرده همكاران سابق خود را براي فعاليت در واواك عضو گيري كند تا تعقيب و جاسوسي از اپوزيسيون همچنان ادامه يابد. او با توجه به سابقه‌اش به عنوان جاسوس شاهنشاهي به خوبي مي‌دانست اين اطلاعات چگونه مورد بهره برداري مقامات ايران قرار مي‌گيرد. نوع بهره برداري از اين اطلاعات را يك بار فلاحيان وزير وقت واواك چنين اعلام كرد “ما به عمليات خود ادامه داده‌ايم. در حال حاضر آن‌ها را تعقيب مي‌كنيم و در خارج از كشور آن‌ها را به طور مداوم تحت نظر داريم. ما در ارگان‌ مركزي آن‌ها نفوذ كرده‌ايم و از فعاليت‌هاي آن‌ها مطلع هستيم. خدا را شكر كه مي‌توانيم همه‌ي فعاليت‌هاي آن‌ها ار تحت تظر داشته باشيم“.

دومين نماينده‌ي دادستاني به شرح زندگي صدري و فعاليت‌هاي او در ساواك و واواك پرداخت. جزئيات فعاليت‌هاي او را بنا بر گزارش‌هاي خود او و آن چه شاهدان در دادگاه گفته بودند ذكر كرد و گفت در تمامي گزارش‌هايي كه به ايران فرستاده مساله مركزي پول بوده است. نماينده دادستاني سپس گفته‌هاي شاهدان در دادگاه را ارزيابي كرد و نتيجه گرفت كه صدري تا هنگام دستگيري به جاسوسي مشغول بوده است.

سپس برنو يوست سومين قسمت كيفر خواست را خواند. او گفت جرم صدري منطبق بر ماده 99 قوانين جزايي آلمان است. اين قانون مي‌گويد “كسي كه 1) براي سازمان اطلاعاتي يك نيروي خارجي با دادن يا انتقال حقايق، اشيا يا اطلاعات فعاليتي عليه آلمان فدرال انجام دهد يا 2) در مقابل سازمان اطلاعات يك نيروي خارجي يا افراد واسطه‌اش آمادگي خود را اعلام كند، به مجازات تا 5 سال زندان يا جريمه نقدي محكوم مي‌شود ...“. نماينده دادستاني اوضاعي كه قانون در آن وضع شده بود، تغيير شرايط در آلمان و تغييراتي كه در شمول قانون طي سال‌ها پديد آمده پرداخت و گفت كساني كه به دلايل سياسي، فرهنگي يا قومي به آلمان آمده‌اند همان قدر تحت حمايت قوانين آلمان هستند كه شهروندان آلماني. نمونه محمدي (خلبان رفسنجاني كه در هامبورگ ترور شد) و ميكونوس نشان مي‌دهند كه با اين فعالت‌هاي جاسوسي جان افراد ساكن آلمان و از اين رو امنيت آلمان به خطر مي‌افتد. مي‌توان به نمونه حزب الله كه رهبريش در دست ايران است توجه كرد. حزب الله در آلمان بايد مورد مراقبت دايم باشد چنان كه به طور قانوني هم تحت مراقب هست. اين به خاطر امنيت آلمان است. سلطنت طلبان از سازمان‌هاي مهم اپوزيسيون ايران در آلمان و اروپا هستند و مثلا مي‌دانيم دكتر گنجي رييس سازمان درفش كاوياني در معرض خطر ترور قرار داشت.

در مورد مقدار جرم هر چند گزارش‌هايي كه صدري به ايران فرستاده به ظاهر پيش پا افتاده به نظر برسند اما واواك بر اساس همين جزئيات فعاليت‌هاي تروريستي خودرا سازمان مي‌دهد. تا كنون حداقل يك مورد نشان داده است كه اين كارها مي‌تواند نتايج مركبار داشته باشد.

حقايق نشان مي‌دهند كه صدري تا سال 2003 براي پول براي واواك كار مي‌كرده است و داستان‌هاي مربوط به تحت فشار قرار داشتن خانواده اشت تنها براي جازدن مجرم به جاي قرباني است. اما اين كه صدري توانسته از سال 1998 كه جاسوس بودنش براي سلطنت طلبان روشن شده به كار خود در ميان ان‌ها ادامه دهد نشان سهل‌انگاري آن‌ است.

بنا بر بند يك ماده 99 قوانين جزايي تقاضاي 2 سال و 4 ماه زندان براي او داريم. 

يايان ساعت 15:05

هفتمين جلسه دادگاه سه شنبه 23سپتامبر2003
شروع ساعت 13:00 

در ابتداي جلسه رييس دادگاه گفت براي مدت كوتاهي دو باره وارد پروسه دادرسي مي‌شويم و رو به متهم و وكليش گفت تا كنون بنا بر ادعانامه دادستاني اتهام جاسوسي مربوط به سالهاي تا 1998 بوده است اما با توجه به مدارك جديد و كيفرخواست دادستاني كه در جلسه روز گذشته خوانده شد، اين زمان مي‌تواند تا سال 2003 در نظر گرفته شود. سپس دادرسي خاتمه يافت و وكيل متهم به آخرين دفاع پرداخت.

آخرين دفاع وكيل متهم

من بايد به دو سوال مهم جواب دهم اول آيا متهم آزادانه تصميم به جاسوسي گرفته و دوم آيا فعاليت جاسوسي او بعد از 1998 ادامه داشته است. در مورد سوال اول هيچ مدركي كه نشان دهد متهم شخصا تصميم به جاسوسي گرفته مطرح نشده است. مسايل مالي نيز در سطح نازلي بوده و موضوع خانه هم بسيار مبهم است پس من نتيجه مي‌گيريم كه متهم بر اثر فشار بر خانواده‌اش مجبور به جاسوسي شده است. 

در مورد سوال دوم دادستاني نتوانست هيچ شاهد جدي ارئه كند. دو شاهد مهم دادستاني خانم آلپانيان و اقاي شريف محمدي بودند. صحبت‌هاي خانم آلپانيان مي‌تواند مربوط به سال 1998 باشد نه 1999 و آقاي شريف محمدي يك شاهد دروغگو بود و براي تسويه حساب با متهم به هر دري زد. به نظر من مشكلات مالي كه او و متهم دارند عامل اصلي اين تسويه حساب بوده است. به نظر من شهادت او فاقد كمترين ارزش است. در مورد دو شاهدي هم كه او معرفي كرد، شريف محمدي آن ها را اجير كرده تا به زيان موكل من صحبت كنند. بايد اشاره كنم خانم آلپانيان در فوريه 2003 از متهم شكايت كرد، خانه او را هم پليس بازرسي كرده بود، يعني متهم از اين زمان از موضوع مطلع است پس بسيار ابلهانه است اگر فكر كنيم متهم چند ما بعد در ژوئيه 2003 با دو متقاضي پناهندگي كار جاسوسي مي‌كرده است. با توجه به اين نكات و اين كه متهم خود اقرار كرده و پشميان هم هست من تقاضاي 18 ماه زندان تعليقي مي‌كنم.

آخرين دفاع ايرج صدري

سپس متهم برخاست و گفت من از كار خود پشيمانم، من از دوستان همكاران خود خجالت مي‌كشم و از همه‌ي آن‌ها معذرت مي‌خواهم . من تا سال 1998 جاسوسي مي‌كردم و از اين كارم بسيار خجالت زده هستم، مرا ببخشيد.

پايان 13:30

هشتمين جلسه دادگاه 29 سپتامبر 2003

شروع ساعت 13:00

حكم

پس از رسميت يافتن دادگاه قاضي وايس‌بروت رييس دادگاه عالي برلن شعبه 2 حكم را اعلام كرد: متهم به جرم جاسوسي در اپوزيسيون ايران به نفع دولت جمهوري اسلامي به دو سال و شش ماه زندان محكوم مي‌شود. اين مدت زندان قابل خريد نيست. 

در حكم به طور مفصل به يك يك موارد اتهام كيفرخواست و دفاعيه متهم و وكليش اشاره شد. گزارش‌هايي كه صدري به ايران فرستاده و فتو كپي آن‌ها در اختيار دادگاه است، ملاقات‌هاي متعدد او با حسن مرادي مسئول واواك در كنسولگري ايران در برلن مورد ارزيابي قرار گرفت. در ارزيابي فعاليت‌هاي جاسوسي صدري دستمزدي كه دريافت كرده بود اهميتي ويژه داشت. صدري برخلاف ادعايش براي فعاليت جاسوسي خود دستمزد دريافت مي‌كرده و مقدار مبالغ دريافتي از نكاتي است كه در تمامي گزارش‌هاي او مطرح بوده است. در مورد فعاليت‌هاي جاسوسي صدري پس از سال 1998 تا هنگام دستگيري با توجه به مجموعه‌ي تماس‌هاي او در اين مدت، هيات قضات به اين نتيجه رسيده است كه تا هنگام دستگيري فعال بود و تماس هاي متعددي با افراد اپوزيسيون داشته، اين تماس‌ها در محموع در خدمت كار جاسوسي او بوده است. 

سپس طي يك بحث حقوقي طولاني اين نتيجه اعلام شد كه فعاليت جاسوسي صدري قبل از سال 1979 (در زماني كه مسئول ساواك كنسولگري ايران در برلن براي تعقيب و مراقبت از دانشجويان اپوزيسيون ايران بود) جرم محسوب نمي‌شود، اما فعاليت جاسوسي شناخته شده‌ي او از 1991 تا هنگام دستگيري مشمول قانون فعاليت مخفي به نفع يك نيروي خارجي منطبق با ماده 99 قوانين كيفري آلمان است و چون مجازات مالي عملا مجازات نخواهد بود چون اين مبلغ به هر صورت پرداخت خواهد شد، مجازات دو سال و شش ماه براي او در نظر گرفته مي‌شود. 

متهم مي تواند طي يك هفته تقاضاي تجديد نظر كند و يك ماه بعد از اعلام كتبي حكم، تقاضاي خود را به كمك وكيل مدلل سازد. تا هنگام قطعي شدن حكم وي بايد هر هفته دو بار خود را به پليس معرفي نمايد. متهم دو سال و نيم محكوميتش را مي‌تواند در زندان آزاد بگذراند. 
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